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متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و نهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 8 بهمن ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم  
قال امیرالمؤمنین (علیهالسلام): «شهر الرمضان شهر اله و الشعبان شهر رسولاله و الرجب شهری»

مرحوم شیخ مفید این روایت را در مقنعه نقل مکند. شیخ مفید بهگونهای نقل مکند که گویا به این روایت یقین دارد زیرا
مگوید «قال امیرالمؤمنین علیهالسلام».

استفادهای از این روایت مخواهیم بنیم که این استفاده از قرآن هم برداشت مشود. در قرآن کریم بر روی ی اصل تأکید
شده است. «وأتوا البیوت من ابوابها»  . ی از آداب مشرکین در حال احرام این بود که وقت از منزل بیرون مآمدند موقع

برگشت از درب منزل وارد نمشدند. باورشان این بود که بعد از محرم شدن باید با قبل از محرم شدن فرق کرده باشیم. دیوار
خانه را سوراخ مکردند و از دیوار وارد خانه مشدند. 

آیه نازل شد که «لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها و لن البر من اتَّق وأتوا البیوت من أبوابها»   این اصل قرآن به ما این
پیام را مدهد که هر کاری باید از مسیر خودش انجام شود و الا خرافه خواهد شد. این حدیث شریف که خوانده شد در واقع این
پیام قرآن را بیان مکند. حضرت مفرمایند سه ماه داریم که هرکدام صاحب دارد. پیام آن این است که اگر کس مخواهد به

محضر خداوند برود باید ازطریق پیامبر (ص) برود و اگر بخواهد به نبوت برود باید از طریق ولایت برود؛ لذا اول ماه رجب
مآید که ولایت است و دوم ماه شعبان مآید که ماه رسولاله است و سوم ماه رمضان مآید که ماه خداوند است. 

از صدر اسلام به این اصل قرآن عمل نشد. کس زعامت مسلمین را به دست مگیرد که شأنیت آن را نداشتند. بخاری نقل
مکند این فرد در مسافرت جنب مشود. دسترس به آب نیست؛ لذا حجم از خاک را جمع مکند و در آن مغلتد. این فرد

در ذهن خود تصور مکرده وقت در وضو به آب دسترس نداریم، تیمم مکنیم و دست را به خاک مزنیم و به دست و
صورت خود مکشیم پس اگر برای غسل هم آب نداشته باشیم باید تمام بدن را خاک کنیم.

 وقت از سفر برمگردند این کار را برای پیامبر (ص) نقل مکنند. پیامبر (ص) مخندند و مفرمایند: «هذا یصنع الحمار». 
چنین افرادی زعامت مسلمین را به عهده گرفتند. پیامبر (ص) فرمودند: «أنا مدینة العلم و عل بابها» آنها این روایت را این گونه

خواندند «أنا مدینة العلم و عل بابها» یعن من شهر علم هستم و درب آن بلند است.
اگر کس بوید «أنا مدینة التقوی و عل بابها» یا «أنا مدینة الصلاح و عل بابها» روی قاعده بیان کرده است. هرچه که پیامبر

(ص) دارند باب آن عل است و منظور از عل هم ولایت است. 
این روایت مگوید هر کاری را باید از مسیر آن ط کرد. برای رسیدن به معارف و طریق شریعت چارهای نیست که از مسیر
مسیر از مسیر ولایت و نبوت و تمس ه منحصر به طال ولایت و نبوت به کلام خداوند برسیم؛ اما مسیر عبادت و سیر ال
بهوسیله در درگاه اله نیست؛ بله انسان متواند مستقیم هم به درگاه اله برود؛ لذا در روایات هم داریم که رجب شهر اله

است.
برخ چیزها از واضحات است؛ اما گاه انسان غفلت مکند. این که هر کاری باید از مسیر خودش انجام شود، این که در

جامعه باید شایستهسالاری حاکم باشد، اینها مسلم است. 
به راه انداختهایم. این اصطلاح از بنده است. منظور ما این است که در برخ یا سهضلع است درسهای دو ضلع چند سال

از درسها خوب است فقها در کنار خود، ی کارشناس داشته باشند. برای فقه بورس همین کار را کردیم. بنده متوانستم در
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مورد بورس اطلاعات را از ویپدیا به دست بیاورم؛ اما این ناقص بود. برخ مگویند این سنت حوزه را بر هم مزند. نظم
حوزه از بین مرود. در همه مسائل این مسئله است در برخ مجالس دنیا شرط ورود به مجلس، حقوقدان بودن فرد است؛ زیرا

در مجلس قانونگذاری مشود و نماینده باید حقوقدان باشد. اگر هم نیاز شد کارشناس کشاورزی یا هر کارشناس دیری را
مآورند و استفاده مکنند.

سوال: اصل در عبادات، کمال و خودسازی است. خودسازی هم با مباشرت سازگار است. پس مباشرت مطابق با اصل
مشود.

پاسخ: آقای نائین گفتند در تعبد، اصل بر مباشرت است. پاسخ دادیم این اصل نقض شده است به نماز و روزه استیجاری و
حج نیابت. این مطالب مشعر به مباشرت است؛ اما دلیل نمتواند باشد.

سوال: مطرح کردید که ربا برای حرمت موضوعیت دارد. درحالکه در مواردی ربا صادق است؛ اما حرمت نیست؛ مانند ربا
بین پدر و فرزند یا اخذ ربا از کفار.

پاسخ: منظور ما این بود که رضایت در حرمت یا حلیت آن دخالت ندارد؛ بله صرف ربا بودن باعث حرمت مشود. بله
مواردی است که استثنا شده است. 

مفهومشناس رشوه را انجام مدادیم. در لغت با ی توسعه مواجه شدیم. در لغت آن را به باب قضا اختصاص نداده بودند. در
فقه با ی ضیق مواجه شدیم تا جای که آن را به باب قضا اختصاص دادند. 

ادامه مفهومشناس رشوه در روایات
روایت اول: روایت محمد بن مسلم: «قال سألت عبداله علیهالسلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوة عل ان یتحول من منزله

فیسنه؟ قال: لا بأس به».   
مراد از منزل در این روایت، منزل به معنای مسن نیست؛ بله مراد ی منزل عموم یا اوقاف است. این آقا به او پول مدهد
که از آن مان برود تا خودش در آن مان ساکن شود. از این روایت برداشت مشود که رشوه برای غیر باب قضا هم به کار

مرود. ممن است کس بوید این صرف استعمال است. مبنای اصول ما این است اگر استعمال همراه با قرینه نباشد نشان
از حقیقت استعمال است. 

در این روایت «یرشو» و «الرشوة» استفاده شده است. ما با «الرشوة» کار داریم. معمول علما وقت از ی ماده بحث مکنند
اگر از این ماده صیغههای دیری هم باشد، استفاده مکنند مانند «یرشو»، «نرشو» و «رشوته». اگر این صیغههای مختلف

معنای داشته باشند آن را به ماده مکشانند.
 در مبنای ما صیغههای که از ماده  ساخته شده است را نمتوانیم معنای آنها را به ماده بشانیم. اگر عبارت «عن الرجل

یرشو الرجل» در روایت بود نمتوانستیم بوییم چون «یرشو» در غیر باب قضا بهکاررفته است پس رشوه هم در غیر باب قضا
به کار مرود؛ زیرا ممن است «یرشو» برای غیر قضا هم به کار رود؛ اما معلوم نیست که رشوه هم برای غیر باب قضا کاربرد

داشته باشد.
اگر قرآن در مورد یهود و نصاری گفت «الذین اشرکوا» و در روایت فرمود «المشرک نجس»، نمتوانیم بوییم؛ چون قرآن در

مورد یهود و نصاری  «أشرکوا» گفته است و طبق روایت هر مشرک نجس است پس یهود و نصاری هم نجس است. برخ این
چنین نتیجهگیری کردهاند. پاسخ ما این است که اگر قرآن در مورد یهود و نصاری تعبیر به مشرک کرده بود این کلام درست

است؛ اما اگر قرآن گفته است «الذین أشرکوا» شما نمتوانید «الذین اشرکوا» را در حم مشرک بیرید.
سوال: وجه تفاوت آن چیست؟ درحالکه ماده هر دو ی معنا دارد.

پاسخ: زیرا هر هیئت معنای خاص خودش را دارد.
به طور مثال هر کس گناه مکند مگوییم ظلمت نفس. در روایت پیرامون اهل ظلم مطلب را مفرماید. نمتوانیم بوییم

هرکس گناه کرد این حم برای او است. ی از بحثهای که در بحث مشتق اصول مطرح مشود این مطلب است.
روایت دوم: شیخ حر در وسائل از حیم بن حم یا حم بن حیم صیرف نقل مکند: «قال سمعت ابا الحسن علیهالسلام و

سأله حفص الاعور، فقال: إن السلطان یشترون منا القرب و الأداوی فیوکلون الوکیل حت یستوفیه منا  فنرشوه حت لایظلمنا؟
 .  «من الشرط؟ قلت: نعم. ال فسدت رشوت ت ساعة ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ اقلثم س .فقال: لابأس ما تصلح به مال



تر از مشو ظرف کوچ کرده است. سلطان یا عمال سلطان از این فرد مشو ظرف تولید م ظاهراً حفص أعور مش
خریداری مکردهاند. مأمور مفرستادند تا اینها را تحویل بیرند. این فرد به جهت این که به او ستم نشود به مأمورها رشوه 
الندارد. (البته دادن رشوه از سوی فرد اش الاش پرداخته است. امام فرمودند بهاندازهای که مال خود را اصلاح کنم

ندارد و الا آنها حق گرفتن رشوه را ندارند) امام یلحظهای سوت کردند و سپس فرمودند: اگر رشوه بده کمتر از آنچه قرار
بوده است از شما مگیرند؟ گفت بله. امام فرمود این رشوه باطل است.

این روایت در بحث قضاوت نیست مر این که آن مقدار و گرفتن بر آن مقدار را قضاوت بدانیم که بهسخت مشود این را
درست کنیم. این حدیث رشوه را تقسیم مکند.

شیخ حر این حدیث را از اسماعیل بن سماک و از حیم بن حم و از امام کاظم علیهالسلام نقل مکند. وقت تهذیب الاحام
که منبع وسائل است را ملاحظه مکنیم روایت از اسماعیل بن اب سمال از حم بن حیم از امام صادق علیهالسلام است.

سع کنید وسائل را پل برای کتب اربعه قرار بدهید. امثال این اشتباهات در وسائل وجود دارد.


